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  چكيده
بالاي ويژه جامعه مصر به دليل ظرفيت  تحولات سياسي و اجتماعي اخير خاورميانه، به

مصر،  2011در رويدادهاي سال . اي برخوردار است پژوهشي و نظري آن از جذابيت ويژه
انسداد سياسي موجود در اين كشور باعث شد تا نيروهاي مخالف دولت از ميان اشكال مختلف 

پذيري  اعتراض اجتماعي، نوعي از مبارزه را در پيش گيرند كه در برابر سركوب دولت آسيب
» هاي اجتماعيغيرجنبش«آصف بيات اين نوع كنش ورزي و اعتراض را . باشدكمتري داشته 

هاي متأخر، پساساختارگراياني هاي مدرنيست رويكردي كه عمدتاً متأثر از ديدگاهمي نامد، 
-نكته حائز اهميت در بحث غير. هاي جديد اجتماعي استپردازان جنبشمانند فوكو و نظريه

ورزي اجتماعي، اپوزيسيون مصر را ه چهارچوب جديدي از كنشها اين است كه با ارائجنبش
هايي كه به چهارچوب و نوع مبارزات نيروهاي در برابر قدرت دولت مقاوم ساخته، با ويژگي

  اجتماعي و سياسي مصر بخشيد، دولت مصر را در سركوب مخالفان خود ناتوان كرد؛ بنابراين،
ي اجتماعي چيست و چه نقش و جايگاهي در هاپرسش اصلي پژوهش اين است كه غيرجنبش

ومت خودكامه حسني مبارك مبارزات و عملكرد اپوزيسيون مصر در رويارويي و مبارزه با حك
نظريه آصف بيات، جايگاه و نقش  بسطگردد با ؟ در پاسخ به اين پرسش، تلاش ميداشت

جتماعي منتهي به ا -را در تحولات سياسي» سياست حضور«مثابه  به» اجتماعي جنبشغير«
  .مصر تبيين گردد 2011انقلاب 
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   مقدمه. 1
  

هاي سلطه دولت بر تمامي تدريج در طي سال وضعيت سياسي و اجتماعي جامعه مصر، به
ورزي جديدي در نيروهاي اجتماعي مصر گيري آرايش و كنش شكلهاي جامعه، باعث  حوزه

آنكه رژيم حسني مبارك، جامعه مدني مصر را بسيار ضعيف و پراكنده ساخته بود،  دليل به. شد
چنين . رسيد هاي اجتماعي و جمعي، به مرور نزد شهروندان مصري، غيرممكن به نظر مي فعاليت

آرام  نسبت به امور سياسي متحول ساخت و آرام حالتي، نوع كنش و واكنش شهروندان را
ورزي جديد نيروهاي اجتماعي مصر، به  كنش. ها و اقدامات فردي رايج و فراگير شد فعاليت

يافت؛ بنابراين، دولت نسبت به اين نوع از ها انعكاس مي اي بود كه در تمام زندگي آنگونه
قابله بايد وارد زندگي شخصي توده ورزي، دچار انفعال و ايستايي شد، زيرا براي مكنش

هاي فردي شهروندان در با استمرار اين وضعيت، كنش. شد نامشخص شهروندان خود مي
هاي را شكل داد كه از پيوستگي »نايافته سازمان«هاي يكسان، نوعي كنش جمعي چهارچوب

ورزي، ز كنشاين نوع ا. هاي جمعي مصر برخوردار بودويژه رسانه زيادي در فضاي عمومي، به
، شهروندان منفعل را به نسازمابيرا رقم زد كه به شكلي ناگهاني و » سياستي از پايين به بالا«

-عمده. شهرونداني فعال تبديل كرد و سبب محاصره حكومت در ميان نيروهاي مدني جامعه شد

مت را ايجاد هاي مركزي مقاو هستهدادند و ها را شكل هايي كه محتواي اين فعاليتترين گروه
هاي بيشتري براي حضور  كردند، زنان، جوانان و فرودستان شهري بودند كه دلايل و انگيزه

ها را در قالب  ناميده است و آن» سياست حضور«ورزي را آصف بيات اين نوع از كنش. داشتند
  .كند تبيين مي )Social Non-movements(» هاي اجتماعي ها يا ناجنبش غيرجنبش«

اين، نيروهاي مخالف دولت به علت سركوب شديد و نبود آزادي بيان در فضاي  افزون بر
سوق . واقعي، به سمت فضاي مجازي كه از امنيت نسبي بالاتري برخوردار است، روي آوردند

يافتن نيروهاي اپوزيسيون به سمت فضاي مجازي، سبب افزايش آگاهي سياسي و سياسي شدن 
بدين ترتيب جامعه مصر شاهد نوعي . وندان مصري شدوجوه زندگي روزمره در ميان شهر

در ميان نيروهاي اجتماعي و سياسي مخالف دولت بود كه تمام  فراگيرورزي خاص و  كنش
ها را در  زندگي شهروندان، از كار و فعاليت اجتماعي و سياسي تا شغل و زندگي روزمره آن

توانايي دولت در مقابله با  انتقال دامنه اعتراضات ضددولتي به فضاي مجازي و عدم. گرفت برمي
ها به سطوح  ها و ترويج آنلازم براي ادامه اين فعاليتها، سبب شد تا امنيت  اين اعتراض

اي هاي رسانه دامنه و مباني اين اعتراضات، محدود به فعاليت. مختلف جامعه مصر فراهم شود
 ،)هاي اصلي سياست حضور و مقاومتمثابه مكان به( هاي شهرنبود و خيابان و ميدان

هاي سياسي به زندگي روزمره را  عات و فعاليتنيافته و انتقال اطلا اي سازماناجتماعات لحظه
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، انفرادي نايافته هايي مانند سازمانترتيب، نوعي از اپوزيسيون با ويژگي اين به. شدنيز شامل مي
  . رو ساخت بودن، روزمرگي و فراگير بودن شكل گرفت و دولت مصر را با چالشي بنيادين روبه

هاي اجتماعي، جنبشه آصف بيات درباره غيرشود با استفاده از نظري در ادامه تلاش مي
رويارويي نيروهاي اپوزيسيون و ساختار دولت و به عبارتي، تقابل دولت و جامعه در روند 

ورزي مصر تحليل و تبيين شود؛ درواقع، پس از تشريح نوع كنش 2011منتهي به انقلاب 
در فشار اجتماعي از  ياين شكل از كنش ورزجنبش، تأثيرات شهروندان مصري در قالب غير

  . شود مي تبيينپايين به بالا بر دولت و نقش آن در فروپاشي حكومت حسني مبارك شناسايي و 
  
  تمهيدات نظري و مفهومي پژوهش. 2
  

از ) Life as Politics(  )2010(» مثابه سياست زندگي به«آصف بيات در كتاب خود با نام 
براي درك » هاي اجتماعيغير جنبش«و » مبارزه خاموش«، »جويانه سياست ستيزه«واژگان 

بيات در اين كتاب به جاي تأكيد بر . كندجهان عرب استفاده ميسياست از پايين به بالا در 
و را بر كارگزار  خاورميانه توجه خود در )Exceptionalism(سياست» استثنا بودن«پايداري و 

در ) politics of presence( »سياست حضور«آنچه آصف بيات با عنوان . كندتغيير متمركز مي
كند، در برخي نظريات مكاتب پساساختارگرا، ارائه مي» هاي اجتماعيغيرجنبش«قالب 
با تأكيد بر مفهوم سياست ( هاي اجتماعي جديد مدرن، مطالعات فرهنگي و نظريات جنبش پست

براي نمونه برخي از . ريشه دارد) و نقش بازيگر در فرايند تغيير اجتماعي و ستيز فرهنگي
آنتوني ) Life politics(» سياست زندگي«توان در  نظريه  هاي كليدي اين رويكرد را مي مؤلفه

مورد نظر اُلريش ) Side politics(» سياست فرعي«و » شدن امر غيرسياسي سياسي«گيدنز 
آلن  )Politics of Identity(» سياست هويت«فوكو،  )(Micro-power» ريز قدرت« ،بكِ

حال، آنچه ديدگاه بيات را از  يابي كرد، بااين آلبرتو ملوچي، ريشه» دموكراسي معاني«تورن و 
بندي و انسجام بخشيدن به اين مفاهيم در قالب الگوي سازد، صورت اين رويكردها متمايز مي

ابزار مفهومي مناسبي براي تبيين تحولات كشورهاي نظري معطوف به تحليل تجربي است كه 
، پيشينه، در زير به اختصار . دهدميدست  ويژه تحولات اخير خاورميانه عربي به جهان سوم، به

  :مباني و مفروضات اين رويكرد نظري تشريح مي گردد
شدن هر چه بيشتر  دانند و فرديساز مي پردازاني مانند گيدنز با اشاره به تجدد، آن را پارهنظريه

به اعتقاد گيدنز، كاهش نفوذ سنت در . گيردها را ناشي از اين پديده در نظر مي اعمال انسان
اي شود كه  هاي چندگانه گيري هويتبرابر پيشرفت و توسعه مدرنيته ممكن است سبب شكل

ت گيدنز سياس )80: 1378: گيدنز. (كنند آزادي افراد در انتخاب آگاهانه را مطرح مي
كند كه قبل از هر چيز به آزادسازي افراد و  مثابه نوعي نگرش عام معرفي مي بخش را به رهايي
. دارد شان بازمي هاي موجود در زندگي ها را از رسيدن به فرصت ها از قيدوبندهايي كه آن گروه
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 حصارهايتلاش براي گسيختن  نخست، :متضمن دو عنصر عمده است بخش رهاييسياست 
تغيير رفتارها و كردارها در جهت آينده و تلاش براي درهم  ا هدفاز گذشته، ب جامانده به

 زندگي سياست) 259: 1382گيدنز،( .بر ديگران ها گروهنامشروع بعضي افراد يا  شكستن سلطه
 يافتهسازمان بازتابي به صورت كه است محيطي در خويشتن ساختن محقق سياست درواقع،

. سازدمقياس جهاني مرتبط مي درهايي را با نظام شخصخود و بدن  بازتابندگي اين و است
  )296: 1382 گيدنز،(

، »سياست فرعي«با اشاره به مفهوم » جامعه خطر«اُلريش بك نيز در نظريه مشهور خود با نام 
به نظر بك، محو شدن . معتقد است كه زندگي به طور فزاينده در حال انفرادي شدن است

اي به اين معنا است كه افراد در روابط انساني خود، به طور پيوسته  هاي طبقه ريپيوندها و وفادا
ها، حالتي خودگردان پيدا  شوند و زندگي روزمره آنهاي فردي، بيشتر تسليم مي در برابر ترجيح

همانند شوند تا خود را گرايي رفاهي، مردم فراخوانده مي به نظر وي در شرايط صنعت. كندمي
بكِ با بازگشتن به منطق  )Beck, 1999: 9(. ريزي كنند، بشناسند و طراحي كنند نامهافراد، بر

دهد، فرايند تفرد را در الزام به ديالكتيكي كه ميان تجددخواهي و ضدتجددخواهي نشان مي
هاي سياسي جامعه صنعتي، در حال به نظر وي، مجموعه شبكه. داندگرايش سياسي نمي

شوند و ها، به شكلي پيوسته و دائم، دچار بازنگري مي مرزهاي آنغيرسياسي شدن هستند و 
. درنهايت، آنچه در روند صنعتي شدن، ماهيتي غيرسياسي داشت، در حال سياسي شدن است

)Beck, 1997: 99(  
: گويدمدرن ميفوكو از منظري پساساختارگرايانه، درباره قدرت و رابطه آن با سوژه پست

اي كه انديشم، به نقطهوارِ حضورش ميوكارهاي قدرت به شكل مويرگهنگام تفكر درباره ساز
كند و خودش را به درون  هايشان را لمس مي كند بدنقدرت در نسوج اشخاص رسوخ مي

 ,Foucault(. كند شان تزريق ميرفتارهايشان، گفتارهايشان، فرايند يادگيري و حيات روزمره

يكي به معني منقاد ديگري بودن، درنتيجه كنترل و : داردسوژه از نظر فوكو دو معنا ) 1980:39
هر دو . واسطه آگاهي يا خودشناسي  وابستگي و ديگري به معني مقيد به هويت خود بودن به

) 348: 1376فوكو، . (اند كه منقاد و مسخّركننده است معني حاكي از وجود نوعي قدرت
گروه يا طبقه  صي نيست كه در صرفاً اختياربنابراين، از نظر فوكو قدرت، امتياز و دارايي خا

هاي اجتماعي جاري و ساري  ها و لايه خاصي باشد، بلكه به شكل خُردشده در تمام بافت
گر و از سوي ديگر مولد نيز هست و امكان مقاومت و  سو سركوب ديگر، از يك عبارت به. است

  .آورد رهايي مردم را در برابر هژموني حاكم فراهم مي
مطرح » سياست حضور و پيشروي آرام«توان نتيجه گرفت آنچه بيات تحت عنوان ين، ميبنابرا

آنتوني گيدنز، نظر  فردي شدن موردزندگي و سياست مفاهيمي چون؛ كند، شباهت فراواني با مي
و پيوند  و بحث ريز قدرت) شده هاي به حاشيه رانده سياسي شدن گروه(سياست فرعي بكِ 
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خود، مبارزه » سياست حضور و پيشروي آرام«بيات در نظريه . فوكو دارد فضا و قدرت در آثار
هاي تحميلي و سلطه نامشروع دولت را بخشي از اهداف مشترك شهروندان  ارزش شهروندان با

بيات معتقد است كه . شوند كند كه به شكلي انفرادي و در قالب زندگي روزمره دنبال ميتلقي مي
د خور و بسته جامعه، محيط محصول در ند فعاوهر شهر، وي آرامپيشراي محقق شدن بر
ها در  ، غيرجنبشديدگاه بياتبر اساس . پردازدوي تغيير، به فعاليت مينيرن و كانوعنوان  به

و به سهولت كنند و ح مينه طرامتعهدد را به شكلي خوي هاره، ارزشمروزندگي هاي ز فعاليت
 با ها فعاليت اين از بيات آصف (Bayat, 2010: 5) ندشوتحميلي نميي هاارزشتسليم آساني 

 ها خانواده و افراد غيرمستقيم جمعي اقدامات به آرام پيشروي. كند مي ياد »آرام پيشروي« نام
 غيررسمي، مشاغل شهري، مصرف مسكن، زمين، مثل اساسي نيازهاي آوردن دست به براي

 مطرح پيوسته و ادعا بي آرام، صورت  به كه كندمي اشاره امور ديگر و وكار كسب هاي فرصت
  )Bayat, 2000: 24(. شوند مي

يله پيامدهاي ناخواسته وس  بهداند كه هاي منفعلي ميعبارت از شبكهرا   حضور سياست بيات، 
اين . شوندهاي فردي، باعث ايجاد تغييراتي اساسي در ساختارهاي جامعه ميو اعمال و رويه

هاي مشترك و پراكنده افراد در فضاي عمومي است، استراتژي نبرد سياست شامل پيوستگي
اي شكل ي جمعي و اجتماعات لحظهها رسانهروزمره با رژيم سركوبگري است كه از طريق 

 اقدامات اين و خواندمي »غيرجنبش« را اجتماعي نيروهاي پراكنده بيات اين اقدامات. گيردمي
 و رسمي هاي كانال از خارج كه گيردمي نظر در اييوستهپ و آرام روزانه مبارزه عنوان به را

درهم  سياسي هاي فعاليت با روزمره اجتماعي هايفعاليت آن، در و گيرند مي شكل سازماني
   )Bayat, 2010: 5-10( .آميخته مي شود

يافته  سازمانهاي اجتماعي، اشاره به اقدامات جمعي از بازيگران غيربه گفته بيات، غيرجنبش
 است كه عادي مردم از زيادي رفتارهاي شمار مشترك هاي يوهش تجسم هادارد؛ غيرجنبش

 بزرگ اجتماعي تغييرات سببها  آن وسيع فراگيري و زياد شباهت اما شوند، يم اعمال جداگانه
ي اجتماعي با استفاده از هنر ها جنبشغير .)Bayat, 2010: 5- 10( شود ميدر جامعه  ايريشه و

با دور زدن  ها آن. كنندحضور، اراده جمعي شهروندان را اثبات و اعمال مييا سياست 
هاي استفاده از آنچه در دسترس است و يافتن فضاهاي جديدي كه در آن محدوديت

را  ها جنبشبيات غير. كنند يمخود شنيده و ديده شود، اهداف خود را دنبال  يخود بهحضورشان 
داند كه از طريق آن شهري فقير در شرق ميانه به دنبال محصول پيشروي آرام مردم عادي مي

 ,Bayat(. استيت شكست دولت درنهاهاي اقتصادي و  ياستسمقابله با تأثيرات نئوليبرالي 

2009: 464(  
به . دهددر كانون تحليل خود قرار مي سياست مكان مثابه بهرا » خيابان«بيات در ادامه، مفهوم 

 شدن ليباعث تبد اساسيدو عامل در حقيقت، . ورزي استسياست نظر وي، خيابان حوزه
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 رباره چگونگيكلي فوكو د نخست، از نظريهمورد  شوند؛فعاليت سياسي مي خيابان به عرصه
بين  نبردعنوان محلي براي  استفاده از فضاهاي عمومي به. شودفضا و قدرت ناشي مي ارتباط

ها را از خيابان آنچه اين بدان معني است كه. ودش يبه اين نظريه منتهي م ،توده و قدرت حاكم
. است عمومي فضاي از جويانه مشاركت و فعالانه استفاده سازد،مي سياسي فعال لحاظ

عنوان محل  هاي شهري، بهها و زمينها، چهارراهبانخيا روي پياده از استفاده ،بيترت نيا به
 پيكار با رژيمبراي  مناسب ها را به محلي آن گيهم ،هاي فرهنگي عموميتجمعات و فعاليت

 .كندتبديل مي
دولت مقررات آن  رايشوند، زها به شكل روزافزوني به قلمرو قدرت دولت تبديل مياين مكان 

كنندگان اين از استفاده در نگاه دولت، .شود يم ها آنسبب برقراري نظم در  و كند يرا تنظيم م
. كندل منفعلانه و مطابق با قوانيني عمل كنند كه دولت تدوين ميرود به شكها انتظار ميمكان

هاي ها، هم كنترل قدرت حاكم و هم گروه جويانه از آن هرگونه استفاده فعالانه و مشاركت
عنصر دوم در شكل دادن به سياست  .خواند يبرخوردار از نظم موجود را به چالش فرام

عال در ميان افرادي است كه از فضاي عمومي استفاده هاي غيرف برداري از شبكه خياباني، بهره
هر كنش جمعي سياسي، براي بسيج نيروهاي اجتماعي، تا حدودي نياز به سازمان، . كنند مي

در اكثر اوقات، چنين مواردي به شكل . هاي ميان بازيگران اجتماعي دارد ارتباطات و شبكه
ن شهري، بيكاران و مهاجران ممكن نشي فقراي حاشيه. شوند رسمي يا غيررسمي تشكيل مي

هاي رسمي با قابليت ارتباطات مستمر و جلسات منظم  است از همان ابتدا اقدام به ايجاد انجمن
براي مثال، فروشندگان در . ها و ارتباطات غيررسمي را در ميان خود توسعه دهند كنند يا تماس

اي مثل گپ و  هاي ساده لبهمان خيابان ممكن است به صورت موقت مشكلات خود را در قا
شده  كنندگان شناخته چه به صورت رسمي و چه غيررسمي، شركت. مطرح كنندروزمره معاشرت 

ها به صورت آگاهانه  دهند و هريك از آن در اين امور، شبكه فعالي را در ميان خود شكل مي
  (Bayat, 1997: 64) .كنند هاي يكديگر شركت مي در بحث

حيث بحث نظري اين پژوهش، چگونگي فعال شدن ناگهاني شهروندان يكي از مسائل مهم از 
- پردازان برجسته جنبش از نظريه) داگ مك آدام(گونه كه  منفعل در جامعه است؛ درواقع، همان

هاي  اي كه محاسبات و فرضكند، هر واقعه يا فرايند اجتماعي گسترده هاي اجتماعي اشاره مي
هاي سياسي ايجاد و باعث  ف كند، تغييري را در فرصتبخش يك نظام سياسي را تضعي سامان

مك آدام به جنگ، . شودميو فعال شده نيروهاي اجتماعي هاي ناگهاني در نظام گشايش
توانايي دولت در حفظ كنترل  به اعتقاد او عدم. كندبيكاري و مهاجرت اشاره مي  صنعتي شدن،

برخي ديگر مانند تارو، . ه تسهيل كردمتحد اجتماعي، ظهور جنبش حقوق مدني را در ايالات
ثباتي انتخاباتي و شكاف ميان نخبگان در ايجاد ساختار فرصت جنكينز و كلووارد، بر نقش بي

 مانندهايي  به اعتقاد بيات، ويژگي) 300- 296: 1390دلاپورتا و دياني، . (اندسياسي تأكيد كرده
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شود هاي فردي و زندگي روزمره، سبب مي نايافتگي و اقدام افراد در چهارچوب فعاليت سازمان
كه دولت هرگز نتواند رقيب قدرتمندي را در قالب و چهارچوبي مشخص تصور كند؛ بنابراين، 

شوند و  گاه باعث احساس خطر جدي از سوي دولت نمي شهروندان به دليل اعمال انفرادي هيچ
گيرد، افراد صورت نميحتي در صورت احساس خطر كردن دولت، باز هم برخورد مستقيمي با 

ها گسترده شده است غيرعملي  زيرا برخورد با اعمال فردي شهروندان كه در زندگي روزمره آن
يا تغيير ها، التزام و اجباري براي غيرجنبش. رسد و نتايج محدودي را به همراه داردبه نظر مي

ست كه ابديلي ين و ي جايگزهارهنجاها برقرار كردن  ف آنهدسرنگوني حكومت ندارند، زيرا 
را خشني رد برخوحكومت تقابل و ماني كه ز. ان را تضمين كنندندوشهراي برل قبورد ندگي موز

. كشاندميسياسي رزه مباها را به سمت  بگيرد، به شكلي عملي آنپيش در ناجنبش در برابر 
ت زماني كه دولت پردازان فوق معتقد اس بيات نيز مانند نظريه  افزون بر اين،) 64: 1390بيات، (

شود،  المللي مي اجتماعي، جنگ يا تهاجم خارجي و فشارهاي بين -هاي سياسي درگير بحران
-شود تا شهروندان به ظاهر منفعل و پراكنده در بدنه غيرجنبش فرصت سياسي لازم فراهم مي

ريح در ادامه بر پايه مباني نظري و مفهومي تش. هاي اجتماعي عليه سلطه دولت ادغام شوند
هاي اجتماعي در  شده فوق به بررسي و تبيين نقش و جايگاه سياست حضور غيرجنبش

  .خواهيم پرداخت 2011تحولات مصر در سال 
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  رژيم مبارك؛ ماهيت سياسي و سازوكارهاي كنترل اجتماعي. 3
  

ها عليه حزب حاكم و  ترين ويژگي خيزش مردمي مصر، اعتراض و فرياد آنيكي از شاخص
هيدمن چند  .نمادهاي اصلي آن، يعني رژيم سياسي مبارك بودتر از آن عليه سياست و  مهم

هاي اين منطقه از جمله  ويژگي را درباره الگوهاي اقتدارگرايي و سازوكارهاي كنترل در رژيم
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كنترل جامعه مدني، مديريت منازعات سياسي، كسب : اند از عبارتشمارد كه  رژيم مبارك برمي
سازي  هاي جديد ارتباطات و متنوع مزاياي اصلاحات گزينشي اقتصادي، كنترل فناوري

هاي  گلدستون نيز معتقد است رژيم) 39: 1393آرتز و ديگران، . (المللي پيوندهاي بين
انتخاباتي و زيربناهاي حزبي سياسي  هاي كنند از طريق تضعيف نظامسلطانيستي تلاش مي

سازمان نگه دارند، تا مردمشان و بي )Depoliticized Masses( ها را غيرسياسي موجود، توده
هاي بخش دولتي وابسته باشند و درنهايت كنترل  ها و سرمايه از نظر اقتصادي همواره به يارانه

 ها را منفعل و منزوي كنند آن ها اعمال و با تهديد و ارعاب شهروندان شديدي بر رسانه
Goldstone, 2011:9)( ها و حكومت مصر تحت اداره حسني مبارك، از تمامي اين شيوه

برخي از اين اقدامات . كرد ابزارها براي كنترل اجتماعي و تضعيف مخالفان سياسي استفاده مي
هايي كه  سازمانسركوب و آزار و اذيت، امتناع از قانوني كردن احزاب و : ازبودند عبارت 

علاوه بر اين موارد، . كاري در انتخابات ممكن است تهديدي براي رژيم تلقي شوند و دست
ها را سركوب  ، با استفاده از قانون اضطراري، اعتصابات و اعتراض1981حسني مبارك از سال 

كرد ميها را سانسور و هرگونه فعاليت مخالف را خنثي  كرد و به نام امنيت ملي، روزنامه مي
(Paciello, 2011: 4)  در جامعه مصر، حزب دولتي دموكراتيك ملي كانديداهاي رياست

اين حزب در انتخابات پارلماني . كردجمهوري را براي حضور در انتخابات مجلس انتخاب مي
هاي مجلس را به خود  درصد كرسي 95به دليل تخلفاتي كه صورت داد، توانست حدود 

رژيم مبارك، به طور پيوسته و به هر طريق ممكن،  )Ehteshami, 1999: 111(. اختصاص دهد
وجوه اقتدارگرايانه رژيم خود را تقويت و با هر نوع  فعاليت خارج از سلطه خود، به شدت 

ها تحت فشار  ، تعدادي از رسانه2008هاي آغازين سال  براي نمونه، در ماه. كردبرخورد مي
در چنين . ها نيز بازداشت شدند نويس  نگاران و وبلاگ روزنامهشديد قرار گرفتند و برخي 

كانديداي حزب دموكراتيك ملي يا   53000كانديداي مخالف توانستند با  1000وضعيتي تنها 
كرسي در انتخابات شوراهاي محلي به رقابت بپردازند و  52000همان حزب حاكم براي كسب 

. فراد واجد شرايط در اين انتخابات شركت كردنداين در حالي است كه تنها پنج درصد از ا
)Hamzawy & Heszallah, 2008: 1(  

فساد اداري گسترده، تقلب در انتخابات و تهديد تلقين شده توسط نيروهاي امنيتي   بدين ترتيب،
. دولتي برخي از ابزارهاي مورد استفاده براي پيشگيري از هرگونه پيشرفت دموكراتيك بود

مصر عموماً پيشگام آزادسازي اقتصادي و گذار در منطقه شناخته شده بود؛  رژيم مبارك در
گير، دوام و قوام  شده براي حفظ جامعه مدني نسبتاً عليل و زمين هاي برداشتهاين، گام باوجود

دوره حكومت حسني مبارك، فضاي امنيتي و پليسي بر جامعه . كردوضع موجود را تضمين مي
. شدند اي مدني و خواستار مشاركت، با سركوب شديد دولت مواجه ميه مصر حاكم بود و گروه

بازداشت . شد اقدامات سركوبگرانه حكومت مبارك، برخورد شديد با فعالان زن را نيز شامل مي
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. اي بارز در اين زمينه استسعدالدين ابراهيم كه يكي از مدافعان حقوق زنان بوده است، نمونه
هاي مدني و غيردولتي از  سته به زنان در كنار ساير سازماندر جامعه مصر، نهادهاي واب

اند و به طور پيوسته و شديد از سوي وزارت امور  محدوديت و سركوب بيشتري برخوردار بوده
اي، از در پيش گرفتن چنين رويه )Al-Ali, 2003: 222(. شدند اجتماعي، كنترل و نظارت مي

شد و  هاي سياسي غيرقانوني ميها به كانال ايت آنها و هد سو سبب زيرزميني شدن مخالفت يك
از سوي ديگر با استمرار اين وضعيت، ساختار بوروكراتيك و پليسي كشور نيز براي مقابله با 

هاي وضعيت و محيط استبدادي جامعه مصر  شايد بتوان يكي از ريشه. تر شد ها گسترده مخالفت
ا در اين دوران، بخش خصوصي جامعه دچار ميلادي جستجو كرد، زير 1960را در اوايل دهه 

ضعف شد و در مقابل آن، رشد بوروكراتيك دولت لوياتاني با شدت بيشتري سلطه خود را بر 
  )Dorman, 2013: 158( .كرد جامعه اعمال مي

 »داري رفاقتيسرمايه«در زمينه سياست امتيازدهي و پيوندهاي اقتصادي نيز مبارك، نوعي 
)Crony capitalism( هاي خاصي از بورژوازي  دولت، ارتش و بخش«ريزي كرده بود كه پي

دادند و بازيگران اين اتحاد، پيوندها و تعاملاتي مستقيم با منافع  هاي اصلي آن را تشكيل مي پايه
اين رژيم حاصل  )Fahmy, 2002: 242(. و تشكيلات اقتصادي خارجي به وجود آورده بودند

پيشه قدرتمند از حزب  به قدرت رسيدن افراد تجارت. بود تباني سياسيون و بازرگانان
دموكراتيك ملي و نيز از مجمع خلق مصر منجر به ايجاد امواج سهمگين خشم و انزجار عمومي 

 سازي را نيز به ضمن مالكيت كالاها، قدرت و اقتدار تصميم) تجار(درنتيجه، اين افراد . شد
توانسته بود مالكيت انحصاري صنعت فولاد مصر را نمونه آن احمد عزيز است كه . دست آوردند

اعضاي حزب . دست آورد از طريق در دست گرفتن بيش از شصت درصد سهام بازار آن به
دموكرات ملي مصر  به شكل ساختاري از قدرت خود براي دستيابي به ثروت و امتيازات 

ه از منابع عمومي دولتي به استفاد استفاده كردند و نيز از طريق تسهيل فساد و سوء عمومي سوء
ها، ايجاد درآمدهاي رانتي و ارعاب همه باعث  اساساً دستورالعمل. اين كار نيز دامن زدند

هاي كلان براي عده محدودي از  هاي توليدي شد و منجر به پاداش دسترسي محدود به فعاليت
  )53: 1393آرتز و ديگران، . (داشتن و محروميت كل كشور شد افراد به قيمت عقب نگه

ها در كشور مصر تحت حاكميت دولت بود  در حوزه رسانه و ارتباطات سياسي نيز  اكثر رسانه
هاي فعال و ها شكافي بين رسانه رو، در طي سال ازاينكردند؛ و زير نظارت شديد آن فعاليت مي

گونه  يافت از يكسو و عرصه راكد سياست كه هيچ ها بازتاب مي پويا كه صداي مخالفان در آن
داد نشانه جدي از تغيير اساسي، مشاركت مردمي يا دموكراتيزاسيون واقعي از خود بروز نمي

گران عرصه رسانه در جهان عرب اين شكاف را تحت عنوان بسياري از تحليل. وجود داشت
ويژه مطبوعات  ها، به به اين معنا كه رسانه (Seib, 2007: 5). كردند سوپاپ اطمينان توصيف مي

مثابه تريبوني براي تخليه احساسات و خشم و عصبانيت مردم نسبت به حكومت  مخالف، به
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هاي قاطع گرفتند و به جاي برداشتن گاماقتدارگرا مورد استثمار رژيم حاكم خودكامه قرار مي
   (Seib, 2007:21) .ردندك مي» كنش«را جايگزين » كلمات«براي اصلاحات بنيادين، 

ويژه حكومت مبارك، برقراري  هاي عربي، به يكي ديگر از سازوكارهاي كنترل و سركوب رژيم
ويژه  رژيم مصر پس از جنگ جهاني دوم، به. متحده بود ويژه با ايالات المللي، بهپيوندهاي بين
از متحدان ) ناصربجز دوره حكومت جمال عبدال(گيري رژيم صهيونيستي همواره بعد از شكل

 از متحده در دوره جنگ سرد ايالات. آمداستراتژيك اين كشور در خاورميانه به شمار مي
 كه حالي است در اين .كردمي حمايت پول و تسليحات با نئوپاتريمونيال اين كشور حاكمان
 اي ظاهريگونه به دموكراتيك شدن و سياسي آزادي بشر، حقوق چون اهدافي از نيز همزمان
هاي بزرگ خاتمه جنگ سرد شرايطي را پديد آورد كه قدرتحال،  بااين. كرد  مي حمايت

احساس كردند نيازي به حضور برخي از اين ديكتاتورها از جمله مبارك در جهان عرب 
اين مسئله خود باعث از دست دادن حامي خارجي و  بحران اقتدار در اين كشورها و . ندارند

  .هاي عربي در چشم شهروندان اين كشورها شدمنيز آشكار شدن ضعف رژي
كند، اما  جبران را حكومت مشروعيت ضعف تواندمي مدت كوتاه در درنهايت، قوه زور و اجبار

 سطح در امنيت و نظم كننده تأمين نمي تواند قدرت، به هابزي نگاه مردم، سياسي آگاهي رشد با
 تقاضاهاي به است لازم سياسي دست يازد،هنگامي كه جامعه به رشد آگاهي . باشد جامعه

 رشد با همراه بر اين اساس، بايد. شود رسيدگي منعطف و گراكثرت ديدي با سياسي مشاركت
 و ساختاري هاي ظرفيت سياسي، مشاركت هاي درخواست افزايش و جامعه سياسي آگاهي
اين همان چيزي است  .يابد افزايش ها درخواست اين جذب براي نيز حكومت و جامعه نهادي

سميعي اصفهاني و . (آمد كه در نحوه حكومت مبارك كاملاً نامأنوس و غريب به حساب مي
  )59: 1392ميرالي، 

  
  )  هاي اجتماعي بازيگران غيرجنبش(كارگزاران سياست حضور . 4
  

ها و  سياست حضور نه سازمانگران كنشچنانكه در بحث نظري اشاره شد، كارگزاران و
گر سنتي مانند احزاب سياسي و نهادهاي ميانجي جامعه مدني، بلكه جوانان، بسيجتشكلات 

 وغيره هستند؛ دارخانه زنان خياباني، فروشندگان بيكار، كارگران نشين، يهحاش شهري فقراي
. ، سياست به گستردگي عرصه زندگي و مكان اجراي آن خيابان و فضاهاي عمومي استدرواقع

 كنش هرگونه جامعه، مختلف هاي بخش بر خود فراگير سلطه با مبارك حكومت كه درحالي
 و جمعي هايرسانه از استفاده با مصر اجتماعي نيروهاي كرد،مي خفه نطفه در را سياسي

. ساختند ناتوان اجتماعي و سياسي ورزي كنش سركوب در را دولت انفرادي، هاي مشي خط
 نيروهاي براي نسبي امنيتي تا شد مي سبب مجازي فضاي و جمعي هاي رسانه در فعاليت

لايه خود خاموش و آرام پيشروي با شهري فقراي و زنان جوانان،. شود فراهم مصر اجتماعي
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 انحلال غيرقابل بلكه بودند، نامحسوس تنها نه كه آوردند وجود به حكومت حول را مدني هايي
  . نيز بودند
احساس جمعي مردم در از دست دادن  خاطر بهي عربي پس از مرگ بوعزيزي ها حكومت

ويژه در ميان جوانان  اين احساس، به. شرافت و كرامت انساني مشروعيت خود را از دست دادند
انجمن جوانان پيش از وقوع انقلاب در مصر، . بود تر پررنگاين جوامع  خواه تحولي ها بخشو 

دهنده اعمال فردي پراكنده به مسلمان يكي از كارگزاران مدني در جامعه مصر بودند كه پيوند
ها با برخورداري از اعضاي زياد خود براي جوانان كتابخانه،  آن. شدند عمل جمعي محسوب مي
هاي آموزش زبان و كامپيوتر، جلسات ويدئويي و تلويزيوني، آموزش  امكانات ورزشي و كلاس

در آستانه  )Sulivan, 1994: 73( .كردندادبيات و تورهاي آخر هفته و تعطيلات فراهم مي
ميليون نفر  15تجربه جنبش جوانان تونس نزديك به  مصر با الهام از انقلاب نيز جنبش جوانان

طور كه اعتراضات  علاوه بر اين، همان. هم آورد را از شهرهاي بزرگ و كوچك و روستاها گرد
ن را براي نشان دادن ژوئ 25ژانويه جوانان فعال، ائتلاف  25شد، در  ها گسترده مي و راهپيمايي

استعفاي مبارك، لغو : ها عبارت بود از مطالبات آن. تقاضاهاي خود به رژيم تشكيل دادند
هاي  وضعيت اضطراري، آزادي زندانيان سياسي، انحلال پارلمان، انتصاب حكومتي تكنوكرات
يز آم مستقل، تدوين قانون اساسي جديد و پاسخگويي كساني كه به معترضان حملات خشونت

و جوانان بيكار كه نخستين بار ميدان التحرير  دانشجويان (Shehata, Dina, 2011)كرده بودند 
آوريل، كارگران جوان محله كبري و شاخه جوانان  6را اشغال كردند، همچنين اعضاي جنبش 

مسلح به انواع رسانه و دانش  اين جوانان. المسلمين، فعالانه در اعتراضات شركت داشتند اخوان
هاي جنگي و هاي اقتدارگرا كه به تكنولوژي سخت مانند جت ، نسبت به نخبگان رژيمفني

علاوه بر شكاف نسلي، عامل مهم ديگري در . برتري داشتند ،تسليحات و مهمات مجهز بودند
عنوان بازيگران عمده انقلابي، اين واقعيت بود كه بيش از  كرده به تحصيل ظهور جوانان شهري

هاي سياسي  هاي اقتصادي و آزادي ها بين انتظارات خود از عدالت، فرصت گروه ساير طبقات و
در كنار توهين . كردند از يكسو و واقعيت زندگي خود از سوي ديگر فاصله احساس مي

گيري وجدان يا  شناختي در شكل ترين آستانه روان هميشگي نيروهاي امنيتي اين عامل مهم
ها همچنين سبك زندگي متفاوت غربي و برخي از  آن. ن بودخودآگاهي انقلابي در ميان جوانا

هاي تلويزيوني و ورود جهانگردان  كشورهاي مسلمان مانند تركيه را از طريق ماهواره و سريال
هاي ساير نيروهاي اجتماعي، بنابراين، در ميان فعاليت )Salem, 2011( .كردند مشاهده مي

كردند، بيش از همه داراي انگيزه  زيادي را دنبال ميهاي جديد و  جمعيت جوان مصر كه خواسته
هاي مختلفي را در سطوح اجتماعي و سياسي ها فعاليت آن. كنش سياسي و اجتماعي بودند

هاي انفرادي افراد جامعه بر  دار بودند و نقشي اساسي را در پيوند ميان كنش مختلف جامعه عهده
  . عهده داشتند
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اجتماعي تأثيرگذار بودند كه براي اعلام حضور خود  ا كنشگرانكارگزاران ي زنان مصري، ديگر
ميان . دادند هاي مختلفي را انجام ميهاي اجتماعي و سياسي، اقدامات و فعاليت در عرصه

ي كه از بستر سنتي و تنگ جامعه مصر به سياست حضور ملحق ا آزادشدهنيروهاي اجتماعي 
هاي فرهنگي و  ها، فعاليت در ميان اقدامات آن. ستا توجه قابلشدند، فعاليت زنان مصري بسيار 

اجتماعات عبادي هفتگي كه در ميان شهرهاي . اي برخوردار بودندمذهبي از اهميت ويژه
شد و هم نظريه  يافته بود، هم نوعي اعتراض فرهنگي محسوب مي مختلف مصر گسترش 

است كه آرلن مكلود با  اين همان وضعيتي. كردهمبستگي اجتماعي دوركهايمي را منعكس مي
) Compatible protest( »اعتراض سازگارانه«اشاره به نوع پوشش جديد زنان قاهره آن را 

همسايگان مصري كه به  شماربيدر جلسات شهري متعدد و  )Macleod, 1991: 16(. نامد مي
ر هفتگي اقتصادي مختلف به طو - هاي اجتماعي شدند، زناني با پايگاه شناخته مي» حلقه«نام 

مثابه  اين به. شدند تا مفاهيم اسلامي و ديگر امور فرهنگي را آموزش ببينند دور هم جمع مي
  )106: 1379بيات، . (شد احساس نوعي تعلق به يك جمعيت و جامعه اخلاقي محسوب مي

توان گفت گسترش وسيع آموزش كه بر  در پيوستن زنان و جوانان به سياست حضور، مي
ها در جامعه مصر عمق بيشتري پيدا كند و  وده است، سبب شد تا شكاف نسلجوانان متمركز ب

در اين حالت، ديگر . جوانان به طور مداوم از سواد بيشتري نسبت به افراد مسن برخوردار شوند
ر جامعه بها بتواند با ادبيات پدرسالار حاكم  توان انتظار داشت كه ادبيات و نوع نگاه آن نمي

همين عوامل نسلي و تحصيلي سبب فعال شدن زنان در جامعه مصر شد، . مصر هماهنگ شود
تري برخوردار شده بودند در قياس با والدين  ديده كه از درك و بينش روشن زيرا زنان آموزش

. تر جامعه خواهان تغيير و بهبود جايگاه خود در نظام اجتماعي شدند خود و نسل مسن
)Fargues, 1994: 6-10( هاي انقلابي، چنانكه اندروود و جابر توضيح  مي در جريان جنبش-

بخشي آموختند كه چگونه شرايط خود را به  دهند، مردان و زنان جوان از طريق فرايند آگاهي
درنهايت، توانستند براي . شكل انتقادي تحليل كنند و دريابند كه جهان دستخوش تغيير است

  )Underwood and Jabre, 2010: 4(. كنند قيام كنند تغيير وضعيتي كه در آن زندگي مي
هاي  عمده ديگري كه در سراسر جامعه مصر پراكنده بودند، انگيزه بازيگرانفقراي شهري، 

بندي كه از كشورهاي  در يك تقسيم. هاي اعتراضي داشتند زيادي براي ملحق شدن به فعاليت
به سه دسته فقير، متوسط و ثروتمند عرب منطقه خاورميانه به دست آمد، جوامع اين منطقه 

درصد از جمعيت اعراب اين منطقه  5/45آمده حدود  دست بر اساس آمارهاي به. تقسيم شدند
: 1379الحمش، . (كنند در پنج كشور فقير مصر، سومالي، موريتاني، سودان و يمن زندگي مي

به «. گيرند قرار ميبر اين اساس، بخش فراواني از جمعيت مصر در محدوده تهيدستان ) 112
كردند؛ فقر و فلاكتي كه براي حداقل دو دهك  گفته رئوف، مردم در فقري كمرشكن زندگي مي

نتايج نظرسنجي منتشرشده از سوي . سال گذشته رشد صعودي يافته بود 20از مردم در طي 
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از  درصد 42/4داد كه خدمات مربوط به آب آشاميدني تنها  روزنامه المصري اليوم، نشان مي
درصد از مردم از سيستم فاضلاب برخوردار بودند؛  42/2مند ساخته بود؛ تنها مردم را بهره

درصد خواهان  35/8بيش از  درصد خواهان بهبود وضعيت اقتصادي خود بودند؛  40بيش از 
آرتز و . (خواستند درصد نيز كاهش قيمت كالاهاي اساسي را مي 35/5حل مشكل بيكاري و 

بنابراين، آمار بالاي تهيدستان شهري در كنار جوانان و زنان معترض در ) 53 :1393ديگران، 
  .مصر، نيروي انقلابي بزرگي را براي مقابله با استبداد حكومت مصر فراهم كرد

 و غيرجنبش ميان كه است تنگاتنگي پيوند كند، مي اشاره آن به بيات آصف كه توجهي قابل نكته
 ها غيرجنبش كانون در دهنده سازمان و ابزاري لازم عنوان به ها رسانه. شود مي برقرار رسانه
 وسيع ابعاد در ها آن انعكاس و جامعه در شهروندان مشترك اهداف اشاعه به و گيرند مي جاي

 بايد را رسانه و فناوري تحولات. پردازند مي ها آن روزمره امور تا مشاغل از آنان زندگي
 سنتي اجتماعي نهادهاي و عوامل نفوذ همه كه گرفت نظر در ماعياجت مسلط نهاد يك عنوان به

 :Amal,2011(. است داده كاهش را سياسي احزاب نظير جديد عوامل ديگر و خانواده نظير
32-40(  

سو توانايي نيروهاي اجتماعي براي نفوذ و تأثيرگذاري  ها در كشور مصر، از يكپيشرفت رسانه
داد و از سوي ديگر با انتشار و گسترش تصاويري از  بر رويدادهاي سياسي را افزايش مي

برخي از . كشيد مدت و قديمي را به چالش مي هاي طولاني فرهنگ غرب بسياري از ايده
سازي فقرا و رهايي  ي پيشرفته نظير اينترنت، باعث توانمندها پژوهشگران معتقدند تكنولوژي

ها تنها مورد استفاده ثروتمندان و افراد فرهيخته قرار  حتي اگر اين فناوري. ها خواهد شد آن
هاي  ها و دستگاه اي، ويدئوكاست هاي متوسط مانند تلويزيون ماهواره گيرند در عوض، فناوري

  (Alterman, 2004: 2). ها داشته باشند را بر جمعيت تودهتكثير، ممكن است بيشترين تأثير 
هاي سياسي توسط غيرجنبش  گيري از فرصتيكي از مصاديق بارز سياست حضور و بهره

اجتماعي مصر، ماجراي كشته شدن جواني به نام خالد سعيد توسط افسران پليس و بازتاب آن 
همانند حادثه خودسوزي محمد بوعزيزي در خالد سعيد . ها بود هاي اجتماعي و رسانهدر شبكه

بوكي محبوب و  پس از آن، گروه فيس. گيري اعتراضات مردمي را فراهم كرد تونس، زمينه شكل
با اتصال به ابزارهايي مانند سپر محافظ اينترنتي كه فيلترهاي  1»همگي ما الخالد هستيم«مردمي 

كنندگان تبديل شد  و مشاوره براي اعتراضزد، منبع مهم اطلاعات، پيشنهاد  ها را دور مي شبكه
(York, 2011a) ساخت، اما درگيري  ها را منتشر مي ها و ناآرامي تلويزيون تصاوير شورش

يتر و بوك و تويهاي فيس ها متأثر از قابليت دهي آن كنندگان و سازمان ها تن از اعتراضميليون
كردند جذاب  كنون انقلاب را هدايت ميهاي اجتماعي بود كه براي جواناني كه هم اساير شبكه

ميدان تحرير براي هميشه به نماد قدرت تكنولوژي براي به چالش كشيدن مرزهاي . بود
توان گفت انقلاب مصر نخستين  در حقيقت، مي (Abdel Samad, 2011)جغرافيايي بدل شد 
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تغيير دهي اصلاحات عمده و  سازمان در سطح وسيع براي »بوك سياسي شدن فيس«نماد 
  .شگرف بود

انكار درگيري مدني در مصر، ژورناليسم شهروندي نيز نقش مؤثري در  در كنار نقش غيرقابل
هاي گردهمايي اي جديد از طريق فراهم كردن زمينهابزارهاي رسانه. اين تحولات ايفا كرد

وگوها در مورد  شهروندان عادي براي مستندسازي اعتراضات، گسترش اطلاعات و گفت
تصاوير براي يكديگر و  هاي حكومت، انتشاررحمي هاي آينده، تهيه شواهد در مورد بييتفعال
هاي منطقه و فراملي، شكل كارآمدي از ژورناليسم تر از همه به جهان خارج از طريق رسانه مهم

  .شهروندي را تقويت كردند
عالان را در اختيار هاي مربوط به ف در طي انقلاب مصر، معترضان تلاش كردند خبرها و گزارش

- هاي بينشده از فعالان را براي رسانه المللي حقوق بشر قرار داده، تصاوير گرفته بازرسان بين

يتر نيز به طور همزمان براي ژورناليسم شهروندي توي )Ishani, 2011:43 ( .المللي مخابره كنند
براي نمونه، ناديا ايدل و الكس نانز . و بسيج در طي انقلاب مصر مورد استفاده قرار گرفت

)31:Ishani, 2011( هايي مانند شوبرا و ها و محلهگزارش كردند كه معترضان از طريق خيابان
شده و  يتر تصاوير پستدر توي. آوردندم ميه كردند مردم را گردبُلاغ همچنان كه حركت مي

داد معترضان براي پرهيز از تبهكاران  اي با علائم و مسيرهايي كه نشان مي هاي ماهواره نقشه
ين، علاوه بر ا (Meier, 2011)مشخص شده بود  ،توانند بروند طرفدار حكومت كجا مي

مانند راهپيمايي به سمت ساختمان  تر براي اعلام ابتكارات جديدها از تويي معترضان در خيابان
جمعي خود با گزارش دادن از ساير تحولات پيرامون كشور   پارلمان و همچنين تقويت روحيه

هاي گيري از فناوريبدين ترتيب، بهره (Idle and Nunns, 2011: 20) كردند  استفاده مي
دهي مؤثر مجهز ساخت، بلكه  ارتباطي و اطلاعاتي نه تنها فعالان سياسي را به ارتباط و سازمان

المللي با مردم داخل و  همچنين فرصتي براي جلب شناسايي و توجه مشروعيت و همبستگي بين
هاي  ها و حكومت هاي رژيمها و برنامهترديد بر نگرشاين شناسايي بي. خارج منطقه فراهم كرد

ترتيب،  بدين. ار بودهاي عربي تأثيرگذهاي اپوزيسيون در انقلاب ديكتاتوري نسبت به گروه
گري سياسي درون مصر شور و شوق و نيرو بخشيدند، بلكه  هاي جديد نه تنها به فعالرسانه

المللي قرار گيرد  عرصه عمومي جهاني، جايي كه مقاومت سياسي ممكن است مورد حمايت بين
توان گفت كه اين مي »مان«به تعبير .(El-Nawawy & Khamis, 2009)را نيز تقويت كردند 

مثابه اسلحه  ها و به سود اپوزيسيون به شدن و انقلاب تكنولوژيكي عليه رژيم محصولات جهاني
هاي درمجموع، اشكال مختلف ابزارMann, 2003) :12(. ارتباطات جمعي عمل كرده است

بر هاي موجود  مثابه مجاري مؤثري براي پيشبرد و تقويت درگيري مدني، محدوديت ارتباطي به
شدگان را به ساير نقاط جهان  آزادي بيان مرزهاي دولتي را به چالش كشيدند و صداي سركوب

توانستند بيان كنند در فضاي مجازي با حداكثر  آنچه جوانان در زندگي واقعي نمي. رساندند



  هاي اجتماعي؛ الگويي نظري براي تبيين كنش انقلابي مردم مصر غيرجنبش /64
  

فضاي فيزيكي يا (درنتيجه، اگرچه اشغال فضاي شهري . وگو بود بحث و گفت آزادي، قابل
اي از كنش جمعي در فضاي مجازي در جريان راتژي عمده انقلاب بود، بخش عمدهاست) واقعي

هاي  اطلاعاتي، ديگر ويژگي شهري انقلاب -هاي ارتباطي  بود؛ بنابراين، نقش متمايز فناوري
  .عربي بود

  
  هاي سياسي و سرنگوني رژيم مبارك بحران دولت، فرصت.  5
  

اي كه محاسبات و يا فرايند اجتماعي گسترده چنانكه در بحث نظري اشاره شد، هر رويداد
هاي سياسي ايجاد فرصت بخش يك نظام سياسي را تضعيف كند، تغييري را در هاي سامانفرض

هنگامي كه دولت در يك  «تربه عبارت دقيق. شودهاي ناگهاني در نظام ميو باعث گشايش
هاي  دروني، نابساماني هايكشمكش(نظام سياسي، تحت تأثير عوامل خارجي يا داخلي 

دچار بحران شود، فرصت مناسبي براي ) هاالمللي و جنگاقتصادي اجتماعي، فشارهاي بين
 :Bayat, 2010( .شود هاي اجتماعي و فشار بيشتر بر دولت فراهم ميشدن غيرجنبشعملياتي

شده  ريزي طرحجامعه دولت در يجي رتدل آرام و نحلااساس ابر پيشروي آرام بيات، نظريه  )10
ل فعاان ندوين شهرهاي اكارويژه. هستندل و متعهد فعاان ندوشهرهاي اصلي آن،  و سوژه
، عموميي هاصهعرر در به حضول عين تعهد فعارف در مشاغل متعامتخصص در : اند از عبارت
سمي ي رهاارزشنفي دبيانگري، نوين خوي هاصهعراع بدل، امعمواز تر افرهاي  فعاليت

فعاليت زمينه . ميعمودرك تغيير ف با هدت طلاعادل آرا و اتباا و سرانجام، گرارقتداحكومت 
. شودن را شامل ميخيابااده و تا خانوها از ورزش  ها و عرصه ها، تمامي حوزه سوژهين ا

شوند، حتي از ها فعال  هاي عملياتي غيرجنبش در حوزه شهرونداني كه به واسطه قرار گرفتن
ه مدني قرار محاصررا در نوعي حاكميت افتند و به شكلي عملي،  ميجلو ن جامعه نيز نخبگا

 و فعاليت بيشترين هستند، عمده هايواگرايي دچار كه هاييگروه حضور، سياست در. دهند مي
  . دهند مي اختصاص خود به را حضور

ل فعاو ني با تعهد اندوشهردر دايره كه شود دولت زماني متوجه وضعيت خود مي  بنابراين،
د و به صورت عملي، ندگي خوزسبك اين شهروندان فعال و متعهد، مطابق با . گرفتار شده است

در اين . كنند ميپرهزينه اثر و  ، بيخنثيهايي  هاي دولتي را تبديل به سياست دستورالعمل
كنند و تنها ع به دستورات دولتي عمل نميقناو اضايت معه، ديگر با روضعيت، شهروندان جا

ر حضورت سياست مهايا هنر ، ينابنابركنند؛ ميطاعت هاي دولت ا تحت نيروي اجبار، از فرمان
رت قده توليدكنندزباي هادنهاو نين اقو، هارهنجادن با سست كرل در اين است كه فعاان ندوشهر

كالبد جامعه، به حكومت به شدن اقتدار يز رسرو جامعه ن سي شدضمن مقابله با سيا، حاكم
شود؛  مي بي تاثير، عملدر لت ترتيب، حكمراني دو اين به. كنند ميجتماعي را احكومت نوعي 
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همه در آن ست كه صورتي ابه دولت مين در زجامعه وي آرام پيشره گسترو ماهيت درواقع، 
  )17: 1390نصري، . (شندبال مرجع تحوو توانند سرچشمه  ميجامعه ر قشااد و افرا

 عوامل وسيله  به هم زمان طول در است ممكن اجتماعي هاي جنبش حركت جهت و تمركز
 تظاهرات، شكاف سركوب مثل عواملي. شود تغيير دچار خارجي عوامل وسيله  به هم و داخلي
 فعاليت نحوه از متأثر سياسي، همگي و اقتصادي شرايط در تغيير ميان نخبگان و داخلي
در دوره زمامداري حسني مبارك كه حتي  (Bayat, 2005: 24) هستند اجتماعي هاي جنبش

توانست منجر به مجازات سنگين شود، فعاليت آنلاين، نوعي  يك انتقاد ملايم از حكومت مي
آنكه فعاليت و  دليل به. ساخت امنيت نسبي را براي فعاليت نهادهاي سياسي مدني فراهم مي

اعتراض سايبري، علاوه بر سهولت دسترسي، در سراسر جامعه گسترده بود، منجر به ايجاد 
. كرد حيات سياسي آزادتري شد كه تشكيل يك فرهنگ اپوزيسيون را تا حد زيادي تسهيل مي

هاي مردم پخش  ها و شكايت به واسطه وجود امنيت نسبي در استفاده از اينترنت، نارضايتي
يابند؛  يابند و نمادها گسترش بسيار بيشتري مي ها انسجام مي ا و دستورالعمله شوند، ائتلاف مي

هاي اينترنتي در مصر، ايجاد فضاي امن  ترين دستاوردهاي سياسي فعاليت رو، يكي از مهم ازاين
  )(Doran, 2011: 2-3 .نسبي براي بيان مخالفت در برابر رژيم استبدادي حسني مبارك بود

ها و اقدامات امن براي در ارتباط قرار دادن فعاليت) فضاي سايبري(ضاي استفاده از سياست ف
هاي جمعي بالفعل فردي جداگانه روزمره، درواقع، مكانيزم تبديل نيروهاي بالقوه جامعه به كنش

هاي خياباني، باعث افزايش از طرف ديگر، ملحق شدن مستقيم افراد در صحنه سياست. است
 خصوصيتي چنين با هاغيرجنبش اينكه. شودها مي غيرجنبش دامنه سرعت و تأثيرگذاري

 كه زماني تا كه است صورت اين به شوند تبديل سياسي جمعي مبارزات به توانندمي چگونه
 در آشكار و جدي طور به را خود روزمره، هايپيشرفت حمل و انباشت با اجتماعي بازيگران

 به كه است عادي روزمره تمرين نوعي ها، آن ورزيكنش نوع كنند، نمي مطرح رژيم اقتدار برابر
 ها آن از جمعي صورت به و دهند مي گسترش مختلف اشكال به را خود دستاوردهاي تدريج
 به كه است ايجداگانه فردي اقدامات گيرد،مي صورت اينجا در كه تحولي. كنندمي دفاع

-فرصت در دستاوردهايي چنين. شوندمي مبدل جمعي اقدام به هم به شبيه دستاوردهاي صورت

- مي صورت دولت عليه را وسيعي جمعي اقدامات جدي، شكلي به سياسي و اجتماعي هاي

 فقراي شورش مثل مختلفي هاي قالب در ضددولتي اعتراضات و ها فرصت اين از برخي. دهند
 و ها فعاليت مركز زمان، اين در. كنندمي بروز خياباني فروشندگان و نشين حاشيه شهري

 ,Bayat(. شودمي مطرح جمعي مقاومت شكل به و شودمي جدا فردي حالت از ها اعتراض

ي هاگويد، در دستگاهميسخن ها  ت از آنصف بياآفعالي كه ان ندوشهرغالب  )64 :1997
غيردولتي كارآمدي در جامعه مصر وجود بخش خصوصي يا مشغول به كار هستند، زيرا لتي دو

رت مهادر برابر كه داند  ميمنفعل گري تماشارا لت ت، دوبيادر چنين وضعيتي، . نداشت
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پذير  بسيار آسيب ،پي نافرماني هستنديافته در  ه و غيرسازمانكنداپررت صوبه ني كه اندوشهر
  . است
هاي مينه اقتصادي، چنانكه در بخش قبلي نيز اشاره شد، جامعه مصر به دليل سياستدر ز

اقداماتي . نادرست اقتصادي حكومت، با مشكلات مالي و اقتصادي شديدي دست به گريبان بود
مثل كاهش يا لغو يارانه بر كالاها، افزايش نرخ كالاها و خدمات اساسي، افزايش عوارض بر 

هاي اجتماعي، هاي عمومي دولت در بخشيش ماليات و كاهش هزينهخدمات دولتي، افزا
ويژه آموزش، درمان و مسكن، فقرا و افراد با درآمد محدود را با مشكلات اساسي مواجه  به

ساخت؛ امري كه منجر به ضعف اقتصادي اوضاع جامعه و افزايش خطرات ناشي از گسترش 
ها در كنار بيكاري گسترده  اين نابساماني) 30-29: 1999توفيق ابراهيم، . (طبقات فقير شد

هاي عمومي، استعداد اعتراض در سطوح مختلف جامعه مصر را به  جوانان و گسترش آگاهي
  . ها ناتوان ساخت شدت بالا برد و حكومت را در رويارويي با اين بحران

ابستگي شديدي به رژيم حسني مبارك به لحاظ اقتصادي، سياسي و امنيتي، و  المللي، از بعد بين
متحده امريكا داشت و هرگونه اخلال در روابط دو كشور، ضربه شديدي به حكومت  ايالات

متحده برخوردار بود، پس از پيروزي  او كه همواره از حمايت ايالات. ساخت مبارك وارد مي
د، كر باراك اوباما در انتخابات رياست جمهوري امريكا خود را در شرايط دشواري مشاهده مي

متحده در نظام  زيرا يكي از اهداف اعلاني اوباما در سياست خارجي، بازسازي چهره ايالات
دانست از  مبارك كه مي. گيري از قدرت نرم بود ويژه در جوامع اسلامي با بهره الملل و به بين

شود، براي كسب حمايت امريكا دست به برخي از  هاي ديكتاتور منطقه محسوب مي رژيم
اصلاحات و اقدامات مبارك، سبب شد تا نيروهاي اجتماعي . طحي دموكراتيك زداصلاحات س

بسياري معتقدند بحران . فرصت مناسبي را براي پيگيري اهداف سياسي خود به دست آورند
، 2011چهارم فوريه . حمايت مناسب امريكا از آن بوده است سياسي رژيم مبارك، ناشي از عدم

ير، مدير سازمان اطلاعات ملي امريكا، ناراحتي خود را از اوباما طي صحبتي با جيمز لا
 )Lych, 2011: 38(. بيني بحران مصر ابراز داشته است پيش هاي اطلاعاتي به دليل عدم دستگاه

بيني بحران مصر سبب شد نتواند در مقابل قيام مردم مصر  پيش گيري امريكا در عدمغافل
ب جلوگيري كند؛ بنابراين، اوباما پنج روز پيش از واكنش مناسبي انجام دهد و از وقوع انقلا
كند و  هاي مردم مصر حمايت مي متحده از خواسته سقوط حكومت مبارك اعلام كرد ايالات

هنگامي ) 182: 1390پورسعيد، . (تر روند انتقال قدرت را صورت دهد مبارك بايد هر چه سريع
ي اجتماعي با ويژگي ناگهاني بودن خود، ها گيرد، غيرجنبش كه دولت در شرايط بحران قرار مي

سازي  فرصتهاي خود نيز  كنند، بلكه براي سياست نه تنها فشار بيشتري بر حكومت وارد مي
بحران فراگير شدن هاي اجتماعي، سبب  ناگهاني بودن غيرجنبش در حقيقت، ويژگي . كنند مي

  . شود حكومت ميهاي جمعي نيروهاي اجتماعي عليه  سازي براي كنش حكومت و فرصت
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هاي خود  ها از سازمان و بستر مشخصي براي انسجام دادن به فعاليت باوجودآنكه غيرجنبش
برخوردار نيستند، اما از نوعي سيستم بازتوليد برخوردارند كه وابسته به هيچ شخص، مكان، 

ورزي شرايط و قواعد معين و خاصي نيست؛ درواقع، آنچه حكومت را در برابر كنش
انحلال و نحوه مبارزه  كند به همين سيستم بازتوليد غيرقابلهاي اجتماعي ناتوان مي شغيرجنب

ترين تجهيزات نظامي و امنيتي  رژيم حسني مبارك باوجودآنكه از پيشرفته. گرددها بازمي آن
-گيري شهروندان مصري از اين فرصت شده و بهره هاي ايجاد برخوردار بود، در مواجهه با بحران

اي و ناگهاني انعكاس هاي مختلف مثل اجتماعات لحظه كه به صورت) ست فضا و مكانسيا(ها 
روز بيشتر از مرزهاي  به يافت، نه تنها قادر به اتخاذ سياست سركوب نبود، بلكه ناگزير، روز مي

از اريكه قدرت به زير  2011ژانويه  25نشيني كرد تا اينكه درنهايت در  اقتدار و نفوذ خود عقب
  . شد كشيده

    
  گيري نتيجه

  
در تبيين تحولات جامعه مصر و سرنگوني حكومت بر اساس رويكرد نظري اين پژوهش، 

هاي اجتماعي در قالب سياست حضور، از غيرجنبش نتيجه گرفت كهتوان حسني مبارك، مي
گير از شهروندان مصري در برابر برخوردهاي شديد حكومت عنوان حائلي ضربه سو به يك

كردند و از سوي ديگر، حوزه عمومي سيالي را شكل دادند كه علاوه بر توزيع ميمحافظت 
ورزي  پذيري را براي كنشاطلاعات و افزايش آگاهي سياسي شهروندان، چهارچوب انعطاف

ترتيب، بستري مناسب براي نيروهاي اجتماعي مصر پديد  اين به. ها فراهم كرده بودند سياسي آن
به دليل آنكه . كراتيك خود را در برابر حكومت مستبد مبارك دنبال كنندآمده بود تا اهداف دمو

هاي فردي و زندگي روزمره غيرجنبش اجتماعي مصر با هدايت امور سياسي به بستر كنش
ها را عمومي و سراسري ساختند، نهادهاي امنيتي حكومت حتي  شهروندان، مبارزه سياسي آن

هاي تحت كنترل  شروي آرام نيروهاي اجتماعي مصر در حوزهپي. ها نبودند قادر به مواجهه با آن
دولت، به معناي آن است كه غيرجنبش اجتماعي مصر راهكاري عملي را براي شهروندان فراهم 
ساخته بود تا با كمك آن به تدريج سلطه فراگير دولت را پس بزنند و مهياي حضور گسترده در 

اي  تن سياست حضور، قادر شدند مبارزهمردم مصر با در پيش گرف. عرصه عمومي شوند
داد، با ايجاد اطلاع قرار مي خاموش را آغاز كنند كه علاوه بر اينكه دولت را در وضعيتي بي

ها را نيز به قدرت سياسي سيال و غيرمشخص  هاي انفرادي و پراكنده آناهداف مشترك، كنش
امكان مشاركت   مصر و عدمكرد؛ بنابراين، با درك وضعيت سياسي بسته جامعه  تبديل مي

عنوان تنها راهكار عملي  را به» سياست حضور«توان  سياسي آزاد براي شهروندان آن، مي
نيروهاي اجتماعي مصر براي مبارزه با سلطه نامشروع و فراگير رژيم حسني مبارك معرفي 

اي مواجهه با به دليل آنكه معيارهايي مثل انسجام، سازمان، معين بودن و ثبات مكاني، بر. كرد
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ها،  آمدند، تشكيل احزاب، جنبشحكومت مصر در زمره نقاط ضعف اپوزيسيون به حساب مي
هاي دموكراتيك هاي سياسي نيز موفقيت چنداني را براي عملي شدن خواسته ها و تشكل گروه

هاي اجتماعي در برابر شود مبارزه غيرجنبشآنچه سبب مي. كرد نيروهاي مدني فراهم نمي
در ميان روي هم رفته، . ها قرار دارد، نقش برتر را پيدا كند در ماهيت خود غيرجنبشحكومت

توان متمايز و خاص ها برخوردار هستند، سه ويژگي را مي ها از آنهايي كه غيرجنبش ويژگي
دهند كه به صورت پيوسته و دائمي ها، هويتي سراسري را شكل مي اين ويژگي. در نظر گرفت

تبيين  سه ويژگي مذكور، به ترتيب ذيل قابل. شود زندگي شهروندان بازتوليد مي در وجوه مختلف
  :هستند

شود قدرت نيروهاي اجتماعي به خوبي متمركز  اين ويژگي سبب مي سازمان نايافتگي؛) الف
شود كه به صورت ناگهاني ظاهر  اي مي گيري اجتماعات لحظهنشود، اما در مقابل، باعث شكل

گيري از تمام وجوه بهره) ب. كنند بيني و آمادگي را از دولت سلب مي پيششوند و توان  مي
هاي سياسي و اهداف دموكراتيك به  ها با وارد كردن ارزش غيرجنبش زندگي شهروندان؛

كنند، بلكه  عرصه زندگي روزمره افراد، نه تنها شهروندان منفعل را به شهروندان فعال تبديل مي
به  فراگير بودن؛) پ. كنند ها را نيز منفعل مي هاي اتخاذي حكومت براي برخورد با آن سياست

شوند و اقشار مختلف جامعه را  ر تمام سطوح جامعه بازتوليد ميها د دليل آنكه غيرجنبش
. بخشند اي مي گيرند، در عرصه عملياتي شدن به سياست حضور، جنبه سراسري و توده مي بر در
  .دهند ديگر، به مبارزه مدني، نفوذ و عمق بيشتري مي عبارت به
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